ديفتری

اسماعيل نوری علا

جوی های ايستادهء پُر
از نطفه های مقطع

با سينه پهلو 

و سرفه های مکرر
گرفتار برفی که می بارد

بر زخم خانه ها و درختان 

تا زائوی کور را وا دارد
برای زمستان

از بند ناف هايش 
آلاپوش گرم ببافد.

با قيچی لکنت و ترس

زبان اش را بريده اند
آنگونه که کلمات خون زده اش
سقف را می شکافند اما 
به آسمان نمی رسند.

ميکروفن های بی معنی

بلندگوهای لال

و واژه/ آجرهائی که

برفناک و سرد

فرود می آيند
بی که گناهی را بشويند.
و او هنوز ايستاده پشت پرده
حيران آن نطفه
که می چرخد و 
ضربه می خورد
تا به گريه بيافتد.
ايستاده

با شمشيری چوبی

که می تواند ماه را دو تکه کند

و در قلک اوهام اش بريزد.

سکوت سپيد
ديفتری 

کفنی پر گشوده در خناق
و او 
چنان خامُش ايستاده
که پستخانه حتی
آدرس اش را فراموش کرده است.
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